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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  
  3333 حضرت زهراهاي نام

  : فاطمه

؟ ناميده شده 3فاطمه، دي داريم كه چرا نام حضرتروايات متعد  

قاَلَ لا ؟ ناميده شده 3فاطمه، داني كه چرا فاطمه ميآيا ؟ فاَطمةَقاَلَ ابنُ عباسٍ لمعاوِيةَ أَ تَدرِي لم سميت فاَطمةُ  - 1
و شيعيانش از  3تش اين است كه فاطمهعلّ: فرمودند 6رسول اكرم . ي و شيعتهُا منَ النَّارِقَالَ لأنََّها فطُمت ه، نه: گفت

سمعت رسولَ اللَّه . ه از شير استرفته شدن بچفطم در زبان عربي به معناي گ. ن قطع شده و بازداشته شدندورابطش دوزخ
  . شنيدم 6من اين را از رسول خدا: اس گفتبعد ابن عب 1.يقُولهُ

  

إنِِّي سميت ابنَتي  6قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه 7عنِ الرِّضاَ عنْ آبائه حديث ديگر از جابر بن عبداالله انصاري است:- 2
فاطمه ناميده شد به خاطر اينكه خود ، فاطمه: فرمود6پيغمبر 2.اللَّه عزَّ و جلَّ فطََمها و فطَمَ منْ أحَبها منَ النَّار فاَطمةَ لأَنَّ

اين ديگر خيلي فراتر از شيعه (. ي دوستدارانش را خداي متعال رابطشون را از آتش دوزخ قطع كرده است و همه 3فاطمه

باشيم و اين حديث خيلي بشارت براي  3فاطمه الله محبءشا ان . مابود 2شيعه سلمان، رگ استاست چون شيعه خيلي بز

ان محب: عنايت فرمودند 6گذاشتيم ولي اينجا پيغمبر ميخيلي به حساب خودمان ن شماست چون اگر فقط شيعه بود ما ما و

  ...)3فاطمه
  

قاَلَ فطُمت منَ الشَّرِّ ؟ چيست 3داني تفسير فاطمه آيا مي ؟فاَطمةَ ء تفَسْيرُ تَدريِ أيَ شيَ: فرمودند 7امام صادق - 3
بدي در وجود ها بريده شده و  ي بدي از همه 3تش اين است كه فاطمهعلّ 3. و يقاَلُ إنَِّما سميت فاَطمةَ لأنََّها فطُمت عنِ الطَّمث

  . و عادات زنانه پاك است ها  آلودگي از 3فاطمهاصلاً جايگاهي ندارد.  3فاطمه
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به اين خاطر كه خلق راهي به معرفت و  1.إنَِّما سميت فَاطمةَ لأنََّ الخَْلْقَ فطُموا عنْ معرِفتَها: فرمودند 7امام صادق - 4

  . ندارند 3حقيقت فاطمه

  

اند كه طمع ديگران را براي  اميدهرا به اين علّت فاطمه ن 3ها آمده كه حضرت فاطمه در يكي ديگر از روايت - 5

  وراثت پيامبر قطع كرد. چون فطم به معناي بريدن است.

  

را با علم گرفتند گويا از  3فاطمه 2. فطََمها اللَّه تَبارك و تعَالىَ باِلعْلْمِ و عنِ الطَّمث باِلْميثَاق: فرمودند 7امام باقر - 6

را با علم از شير اين  3فاطمه، گيرند با يك چيزي مياي كه او را از شير  هبريدند مثل بچآنچه كه مال عالم كثرت است او را 

  . عالم طبيعت و كثرت گرفتند

  

  به معناي بريدن: بتول

مةَ ليَست قاَلَ لعائشةََ يا حميرَاء إِنَّ فاَط؟ ال شد معناي بتول چيستؤس 6از پيغمبر ؟ سئلَ رسولُ اللَّه ما الْبتُول - 7
  . آن عادت زنانه را ندارد3فاطمه  3.كَنساء الآدميينَ لا تعَتَلُّ كَما تعتلن

  

بتول ناميده شد براي اينكه از داشتن نظير و مانند بريده شده  3فاطمه 4.سميت فاَطمةُ بتُولا لأنََّها بتلتَ عنِ النَّظير - 8

  . عالم نداردهيچ مانندي در  3فاطمه. است

  

  : زهرا

عرض كردم كه چرا  7به امام صادق؟ قاَلَ قُلتْ لم سميت فاَطمةُ الزَّهراَء زهرَاء: 7بن جعفي از امام صادقجابر  - 9

أشَرَْقَت أضََاءت السماوات و  فقَاَلَ لأَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقهَا منْ نُورِ عظَمته فَلَما؟ شود ميگفته  3زهرا ،به حضرت فاطمه
را از نور  3فاطمه جلوبه خاطر اينكه خداي عزّ. الأرَض بِنوُرهِا و غَشيت أبَصار الْملائكةَِ و خرََّت الْملائكةَُ للَّه ساجِدينَ
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ي ملائكه را خيره كرد و ها  د و چشمآسمان و زمين به نور او روشن ش، درخشيدوقتي متولدّ شد  3فاطمهپس  خودش آفريد

و .و ملائكه وقتي اين نور را ديدند به سجده افتادند قدر شديد بود كه قدرت ديد ملائكه را هم از آن گرفت) پوشاند (اين نور آن
ذَا النُّورا هناَ مديس ناَ ونْ فَأَ؟ ن نور چيست! آاي سرور ما !اي خداي ما: عرض كردند؟ قاَلُوا إِلَهم ذَا نُوره هِمَإِلي ى اللَّهحو

و أسَكَنْتهُ في سمائي خَلقَْتُه منْ خودم.از نور  ،تست از نور ذات الوهيا وحي كرد كه اين نوري آنهاخداوند متعال به نُورِي
الأنَْبيِاء و أخُرِْج منْ ذَلك النُّورِ أئَمةً يقُومونَ بِأَمرِي يهدونَ إلَِى عظَمتي أخُرْجِه منْ صلْبِ نَبيِ منْ أنَْبيِائي أُفضَِّلهُ علىَ جميعِ 

و او را از  كنم) ميدهم (ساكن  ميسمان خود جاي آمن اين نور را در  1. حقِّي و أجَعلُهم خُلفَاَئي في أرَضي بعد انقْضاَء وحييِ

كنم (اين نور را) و  دهم خارج مي ميي انبيا فضيلت  ز پيامبرانم كه آن پيامبر بر همهاز نسل پيامبري ااو را ، عظمت خودم آفريدم

ي خودم و ها  ها را خليفهكند و من آن ميت كنند و هدايت به حق الوهي ميكنم كه به امر من قيام  مياز اين نور اماماني را خارج 

  . شود ميكه وي قطع   ميد از هنگادهم بع ميدر روي زمين قرار  جانشينان خودم

  

10 - اللَّه دبا عَأب أَلْت7777س رَاءهز تيمس مةَ لمنْ فَاطزهرا  3كردم چرا حضرت فاطمه سؤال 7از امام صادق ؟ع

به خاطر  2. الأرَض  كَما يزهْرُ نوُر الْكوَاكبِ لأهَلِ فقَاَلَ لأنََّها كاَنتَ إذَِا قاَمت في محراَبهِا زهرَ نُورها لأهَلِ السماء؟ ناميده شد

گونه  درخشيد همان مي ها نابراي اهل آسم 3نور فاطمه )كردند (به نماز مياينكه هنگامي كه در محراب عبادت خودشان قيام 

  .كه نور ستارگان براي زمينيان درخشش دارد
  

يابن رسول االله چرا ؟ يا ابنَ رسولِ اللَّه لم سميت الزَّهرَاء زهرَاء: دكن مي سؤال 7ابان بن تغلب از امام صادق - 11

 3به خاطر اينكه فاطمه زهرا. فقََالَ لأنََّها تزَهْرُ لأَميرِ الْمؤمْنينَ في النَّهارِ ثلاَثَ مرَّات بِالنُّور؟ زهرا ناميده شد، حضرت زهرا

كاَنَ يزهْرُ نُور وجههِا صلاةَ الغْدَاةِ و النَّاس في فرَاشهمِ فيَدخلُُ فرمودند: . كردند ميي نوراني تجلّ منينؤالمدر روز سه بار به امير
فيَسأَلُونهَ عما رأوَا فَيرسْلُهم إلِىَ منزْلِِ  بيِبياض ذَلك النُّورِ إِلىَ حجراَتهمِ باِلْمدينةَِ فتََبيض حيطاَنُهم فَيعجبونَ منْ ذَلك فيَأتُْونَ النَّ
ا مرَابِهحنْ مم َطعسي النُّور لِّي وُا تصراَبِهحي مةً فدا قاَعَنهَروا فَينزِْلَهأتُْونَ مَةَ فيمنْ فاَطكَانَ م هَأوي رونَ أَنَّ الَّذلَمعا فَيهِهجنْ و

 3هايشان خوابيده نوري از صورت فاطمه ايستادند و مردم در رختخواب ميوقتي كه به نماز صبح  3فاطمه: فَاطمةنُورِ 

مردم از ، كرد ميرا سفيد  ها  شد و تمام خانه ميي شهر مدينه ها  نور سفيد رنگي بود و وارد تمام خانه، درخشيد كه اين نور مي

را  آنها 6كردند پيغمبر اكرم مي سؤالنچه ديده بودند آآمدند و از  مي 6بر اكرمنزد پيغم، كردند مياين نور سفيد تعجب 

ز اند و نما شان در محراب عبادت خودشان نشستهديدند اي ميآمدند و  مي 3به منزل فاطمه آنهافرستاد  مي 3به منزل فاطمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فهميدند  ميدرخشد و اين نور است كه تمام مدينه را سفيد كرده است و در نتيجه  ميخوانند محراب ايشان از صورتشان  مي

ات فَإذَِا انْتصَف النَّهار و تَرتََّبت للصلاةِ زهرَ نُور وجههِا باِلصفْرَةِ فَتَدخُلُ الصفرَْةُ في حجرَ. بوده است 3ه كه ديده نور فاطمهچآن
يرَونَها قاَئمةً في محراَبِها و قَد زهرَ ثيابهم و أَلْوانهَم فَيأتْوُنَ النَّبيِ فيَسأَلُونَه عما رأوَا فَيرسْلُهم إِلىَ منزْلِِ فاَطمةَ فَ النَّاسِ فَتصُفِّرُ

ا وهلعب ا ولىَ أبَِيهع ا وهَليع اللَّه اتلَوا صهِهجو ا نُورِههجنْ نُورِ وا كاَنَ مَأوي رونَ أَنَّ الَّذلَمعَفرَْةِ فيا باِلصيهنهنگامي كه ظهر : ب

درخشيد و اين  ، مينور زرد رنگي بود 3فاطمه ي ايستادند نور چهره ميشدند و به نماز  مينماز  ي آماده 3شد و فاطمه مي

يشان هر چه كه بود به رنگ ها  كرد و تمام لباس را زرد رنگ مي ها  مام فضاي خانهشد و ت ميي مدينه ها  نور زرد وارد تمام خانه

را  آنها 6كردند پيغمبر اكرم مي سؤالو در مورد آنچه ديده بودند  6آمدند خدمت پيامبر اكرم مي هاآمد و اين ميزرد در 

اين نور زرد رنگ از چهره اوست كه ساطع ديدند كه در محراب عبادتش نشسته و  مي آنهافرستادند و  مي 3به منزل فاطمه

 آنهاچه را كه فهميدند آن مياين نور زرد رنگ از اوست بعد - كه صلوات خدا بر او و بر پدر و شوهر و دو فرزند او–شده است 

اطمةَ فَأشَرْقََ وجهها باِلحْمرةَِ فرَحَاً و فإَذَِا كَانَ آخرُ النَّهارِ و غَربَت الشَّمس احمرَّ وجه فَ. است 3فاطمه ي اند از نور چهره ديده
و  شد ميگون  سرخ 3ي فاطمه كرد چهره ميآمد و خورشيد غروب  ميكه روز به پايان   ميهنگا .شُكرْاً للَّه عزَّ و جلَّ

كاَنَ تدَخُلُ حمرةَُ فَ. جل بودو شكر ايشان براي خداي عزوّ 3درخشيد با نور سرخ رنگي كه حاكي از شادماني فاطمه مي
ع َأَلوُنهسي و ِأتُْونَ النَّبيي و كَنْ ذلونَ مبجعفَي مُيطاَنهرُّ حمَتح مِ والقَْو راَتجا حِههجا وَنهَروةَ فَيمنْزلِِ فاَطإِلىَ م مُلهْرسَفي كنْ ذَل

 هدجُتم و اللَّه حبُةً تسسالةَجمفاَط هجنْ نُورِ وا كاَنَ مَأوي رونَ أنََّ الَّذلَمعَرَةِ فيمْرُ باِلحْزها يهِهجو نُور كه اين نور   ميهنگا .و

كردند از آن نور  ميب تعج آنها، كرد ميرنگ  را سرخ آنهاشد  مييشان ها  ازل و حياطنوارد اتاق و م 3سرخ رنگ فاطمه

نشسته است و تسبيح و تمجيد خدا  3ديدند فاطمه مي آنهافرستاد و  مي 3را به منزل فاطمه آنها 6خدمت پيغمبر اكرم

فَهو يتقََلَّب في وجوهناَ إلِىَ   فَلَم يزلَْ ذَلك النُّور في وجههِا حتَّى ولد الحْسينُ. است 3فاطمه ي هو نور چهر آورد ميرا به جا 
متولدّ شد و  7زماني كه امام حسينتا وجود داشت و اين نور همچنان  1.مةِ في الأئَمةِ منَّا أهَلَ الْبيت إِمامٍ بعد إِماميومِ القْيا

كه اين. خواهد بود :هدر وجود ائم 3زهراي  شود و اين نور فاطمه ميروز قيامت از امامي به امام ديگر منتقل اين نور تا 

ي ها  كننده بالاتر بوده پرده سؤال ي كننده دارد هر چقدر قدرت هاضمه سؤالع گفته شده بستگي به ات متنورواي ديبين مي

  . اند همه هم به جاي خودش درست است بالاتري را كنار زده

  

كه چرا  7رض كردم خدمت امام صادقع ؟لم سميت فاَطمةُ الزَّهراَء 7777بيِ عبد اللَّهالحْسنُ بنُ يزِيد قاَلَ قُلْت لأَ - 11

به اين : فرمود.  قاَلَ لأَنَّ لَها في الْجنَّةِ قُبةً منْ ياقوُت حمرَاء ارتفاَعها في الْهواء مسيرَةُ سنةٍَ؟ شود مي هزهرا ناميد، 3فاطمه
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ي يك سال سفر است  در آسمان به اندازه د كه ارتفاعشاي از ياقوت سرخ وجود دار هدر بهشت قب 3خاطر كه براي فاطمه

، ي زميني استها  سال از سال پنجاه هزاريا  ده هزارهر روزش سالي است كه ، ي زميني نيستها  هم سال ها  (كه اين سال

و اين  :و لا دعامةَ لهَا منْ تحَتها فَتَلزَْمهاقةََ لهَا منْ فَوقها فَتُمسكهَا  علامعلَّقةًَ بقُِدرةِ الْجبارِ لا قدر ارتفاعش طولاني است) اين

هقب لَ. لا به چيزي آويخته نه از پايين روي ستوني قرار گرفتهابق است نه از ار معلّي نوراني به قدرت خداي جب ْائةَُ أَلفا مه
 اند د و در جلوي هر كدام از اين درها هم هزار ملك ايستادهه صد هزار در داراين قب: ئكَةِبابٍ علىَ كُلِّ بابٍ أَلفْ منَ الْملا

ار آويخته از بالا به چيزي آويزان نيست از به قدرت جب؟ يعني چه هاالبته معناي ظاهري و باطني دارد و هر كدام از اين ها(اين

. أحَدكُم الكَْوكَب الدري الزَّاهرَ في أفُُقِ السماء يرَاها أهَلُ الْجنَّةِ كَما يرىَ) ؟پائين ستوني ندارد صد هزار در دارد يعني چه
طور كه هر يك از شما ستارگان درخشان آسمان را در افق آسمان در  بينند همان مينوراني را در آسمان  ي هبهشتيان اين قب

 3ق به فاطمهخشان متعلّاين چيز در، اين زهرا: گويند مي بهشتيان 1.فَيقُولُونَ هذه الزَّهرَاء لَفاَطمةُ. ديبين ميحال درخشش 

  . است
  

ثهمحد :  

سخن  3اين است كه ملائكه با حضرت فاطمه 3ثه ناميده شدن حضرت فاطمهت محددر روايات هست كه علّ - 12

كه تا ص شد مشخّ 6طه بعد از رحلت رسول خدابدر اين را 3زهرا ي فاطمه گفتند و مقام عظيم ميحديث ، گفتند مي

جبرئيلي كه حامل وحي انبيا الهي بود و ، آمد 7جبرئيل 6در اين عالم بود بعد از رحلت رسول خدا 3زماني كه فاطمه

ت در اين است كه بعد از ختم نبو 3ا عظمت مقام فاطمه زهراجريان وحي در اين عالم ختم شد ام 6با رحلت رسول االله

و  3خود فاطمه ند برآمد ميزنده بود فرود  3زماني كه حضرت فاطمه جبرئيل تا 3زهرا ي ن فاطمهأبه خاطر عظمت ش

نوشتند و اين  7ميرالمؤمنينديكته كردند و ا 3آوردند كه اين حقايق را بعد فاطمه مياز آسمان  3حقايقي را براي فاطمه

بعد  شااالله ان است كه 7هم در دست امام عصر قرار داشت و اين امروز :هاست كه در دست ائم 3همان مصحف فاطمه

ي خلق قرار  ه در اين مصحف هست در اختيار همهو حقايق عظيم و عجيبي ك شود مياز ظهورشان اين مصحف آشكار 

  . گيرد مي
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